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پدیــده اســتعمار از بــدو شــکل‌گیری و در تمامــی اشــکال متنــوع خــود، ا
گرفتــه اســت و در دیــن  همــواره مــورد تقبیــح جوامــع مســتضعف قــرار 
اســام نیــز نهــی شــده اســت. امــام خمینــی)ره( در زمــان خــود پایــه 
گــذار قیــام علیــه اســتعمار داخلــی و خارجــی شــدند و بــا فروپاشــی 
اســتبداد طاغــوت، مقــام معظــم رهبــری در ادامــه راه ایشــان نــوک پیــکار 
را بــه ســمت آمریــکا بعنــوان پرچمــدار اســتکبار جهانــی قــرار دادنــد.

دکتر مرتضی شیرودی

دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی
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استعمار به معنای هژمونی زور، قدمتی دراز دارد. 
در این معنا، استعمار همپای استبداد است اما از 
قرن هفده میلادی، همگام با کشورگشایی دولت 
های اروپایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، 
استعمار به معنای استیلای دولت های صنعتی بر 
ملت‌های مستضعف و کم قدرت درآمد. استعمار 
طی چند قرن اخیر، برای خروج از بن‌بست قیام 
ملت ها و دور ماندن از تهاجم افکار عمومی، 
بدون تغییر ماهیت، چند بار تغییر شکل داد و از 
استعمار به معنای تصرف یک سرزمین و اداره آن 
)استعمار کهن( به سپردن اداره کشورها به عناصر 
مستبد سرسپرده )استعمار نو( و اینک به جذب 
هزاران نفر از طریق شستشوی ذهن‌ها )استعمار 

فرانو( درآمده است.

هیچ عقل سلیمی با استعمار همراه نیست. مبارزه 
دائمی عقلای اقوام و ملل با استعمار، این ادعا را 
تأیید می کند. به‌علاوه، ادیان الهی نیز با سیطره 
غیر خدا بر مردم مخالف‌ هستند. اسلام نیز 
به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، با استعمار 
شخصی و جمعی ناسازگار است. »یستضعفون«، 
گرفته شده از ماده استضعاف به معنای استعمار، 
مورد نهی شدید قرآن است؛ زیرا در آن، قومی 
)مانند: قریش( مستکبر و شخصی )مانند: فرعون( 
ستمگر، فردی یا جمعی را در ابعاد مختلف، 
تضعیف می‌کنند و در ناتوانی نگاه می‌دارند. 
قرآن چاره کار در برابر استعمار و استبداد را قیام 

یا هجرت می‌داند.
امام خمینی )ره( به‌عنوان مجتهد و مفسری 
زمان‌شناس، از آغاز قیام خود در دهه 1320، 
با تشخیص همراهی استبداد داخلی با استعمار 
خارجی، به مبارزه با رژیم پهلوی از یک ‌طرف و 
انگلیس، آمریکا و شوروی از طرف دیگر پرداخت. 
کتاب کشف اسرار )1322( و نخستین بیانیه 
سیاسی )1323( نشان از عمق تفکر ضداستبدادی 
و ضداستعماری امام دارد. امام خمینی )ره( 
حتی در اوج نهضت اسلامی مردم در دهه‌های 
1340 و 1350 »بر قطع دست اجانب از مملکت 
اسلامی« )صحیفه امام ج6 ص177( و بر ضرورت 
خارج کردن کشور از مدار وابستگی کشورهای 
امپریالیست و در نهایت، »شکست ابرقدرت‌ها« 

)همان،ج133ص 197( پای فشرد. 
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مبارزه با لوایح شش‌گانه شاه )1342( و قرارداد 
کاپیتولاسیون )1343( در دهه 1340 و مخالفت 
با حزب رستاخیز )1353( و مخالفت مکرر با 
آمریکا به‌عنوان دشمن شماره یک بشر و ایران 
)1356( از یک سو، نشان از تداوم ضدیت امام 
با استعمار و استبداد و از سوی دیگر نشان از 
تقدم استعمار بر استبداد در ویرانی ایران دارد.

مقام معظم رهبری با تأکید بر این که »راه ما، راه 
امام است.« )18 خرداد 1368( در راه مبارزه 
با استبداد و استعمار، به همان راهی رفت که 
امام رفت؛ با این تفاوت که با فروپاشی استبداد 
شاهنشاهی، نوک حمله را بیشتر متوجه استکبار 
و در رأس آن، آمریکا )29 آبان 1392( نمود. 
استکبار در منظومه فکری رهبری، همان استعمار 
است؛ ازاین‌رو که وی استکبار را به معنای 
زورگویی ‌و  برترینی دانسته است )11 مرداد 

1395( و از همگان خواسته است از طغیانگران 
و اشرارِ عالم یا همان مستکبران جهان، کناره 
َـما  بگیرند و با آنان، همراهی نکنند )فَاستَقِم ک
امُِرتَ(؛ زیرا قرآن دستور به اجتناب از طاغوت 
)اجِتَنِبُوا الطّاغوت( داده است )29 بهمن 1401(. 
دوری از  طاغوت و مبارزه با استکبار و ایستادگی 
در مقابل آن، سبب رهایی از جهل، تعصب، 
جمود و توقف می‌شود )29 بهمن 1401(. این 
دٌ رَسولُ اللهِ وَ الَّذینَ مَعَه،  مبارزه بر پایه آیه: »مُحَمَّ
اشَِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم« قرار دارد )13 
آبان 1399(؛ بنابراین  چالش انقلاب اسلامی 
و استکبار، مستمر است )8 خرداد 1390( و 
رهبری، این ستیزه را عین عقلانیت برشمرده 
است اما علت اصلی دشمنی استکبار و استعمار 
جهانی با مسلمانان و ایرانیان، خصومت و ترس 
آنان از اسلام واقعی و عظمت آن در جهان است 

)24 اسفند 1364(.
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